
در ستایش آنان که میانه آتش 
و دود، پل می سازند

در ایــن چنــد ماهــی که کشــورمان 
روزهای سخت جنگ و تجاوز را پشت سر 
می گذارد، بارها از مدافعان وطن، سربازان 
و فرماندهــان، امدادگــران، کادر درمــان، 
نیروهای امدادی، جهادگران و... گفته ایم؛ 

و حق هم همین است.
امــا در همیــن روزهــا، تلاشــگران و 
قهرمانان دیگری هم بوده اند... قهرمانانی 
که شاید کمتر دیده شده اند، اما اگر نبودند، 

زندگی مردم از حرکت می ایستاد.
کسانی که بی وقفه جریان برق را دوباره 
برقرار کردند و نگذاشــتند چراغ خانه های 

مردم خاموش بماند.
بله... منظورم کارگران، تکنیســین ها و 
مهندسان این سرزمین است. اما چیزی که 
عجیب است، توجه اندک جامعه مهندسی 

به این تلاش ها و توانمندی هاست.
بــه عنــوان یــک مهندس این ســؤال 
مرتــب در ذهنــم می چرخد که چــرا ما 
مهندسان کمتر از همکارانمان می گوییم؟ 
چــرا این همه تخصــص، ایثــار و تلاش را 

روایت نمی کنیم؟
بازسازی ســه روزه پل راه آهن رضاآباد 
کاشــان، رفع مشکل آب ده ها روستا در پی 
حمله بــه منابع آب هرمــزگان در حدود 
۲۴ ســاعت، کارکردن در شرایط سخت در 
زیر ســروصدای هواپیماها و موشک باران 
دشــمن، وصل کردن دوباره خطوط انتقال 
نیــرو، تأمین آب و بــرق در کوتاه ترین زمان 
ممکن، فقط یک کار فنی نبوده و نیســت؛ 
اینها نمایش توان، دانش، مدیریت و ایمان 

به «ما می توانیم» است.
کادر  کرونــا،  همه گیــری  روزگار  در 
درمان در حافظــه مردم ماندگار شــدند؛ 
امروز هم باید تلاش مهندســان، کارگران و 
تکنیسین هایی که اجازه نمی دهند زندگی 
در ایــن ســرزمین متوقــف شــود، دیده و 

روایت شود.
نیســت؛  قدردانی  فقط  روایت کــردن، 
ادای دین اســت. ثبت بخشی از تاریخ این 

سرزمین است.
بیایید این بار مــا راوی تلاش همکاران 

خودمان باشیم.
بگذاریــم آیندگان بدانند که در روزهای 
سخت، فقط نظامیان از این سرزمین دفاع 
نکردند؛ کارگران، تکنیســین ها و مهندسان 
در کنــار ســایر اقشــار و مردم بــا دانش، 
تخصص، همت و دســتان توانمندشــان، 
ساختند و ســاختند و ساختند و نگذاشتند 

ایران از حرکت بایستد.

 یا هوش مصنوعی؟انسان باهوش تر است
مقالــه جدیــد گــوگل بــه قلــم «تام 
زهاوی» عنــوان جالبــی دارد: «مدل های 
زبانی نمی توانند بپرنــد». طبق این مقاله، 
فرایند تفکر انســانی و ماشین به سه شیوه 
اســتدلال اســتقرا، قیاس و فرضیه سازی 

تقسیم می شود.
مدل هــای هوش مصنوعــی به لطف 
تشــخیص الگوهای آماری و فشرده سازی 
انبــوه داده هــا، در اســتدلال اســتقرایی 
به درجــه بالایی از اســتادی رســیده اند. 
همچنین سیســتم های پیشــرفته ای مثل 
آلفاپروف توانسته اند در استدلال قیاسی به 
موفقیت های زیادی دست یابند. بااین حال، 
هوش مصنوعــی در فرضیه ســازی لنگ 
می زنــد؛ توانایی منحصربه فــردی که به 
انســان امکان می دهد در شــرایط کمبود 
شــدید داده ها، فرضیه های کاملا جدیدی 
اشــمیدهودبر»،  «یورگــن  کنــد.  خلــق 
دانشــمند علوم کامپیوتر و از پیشــگامان 
هوش مصنوعــی، پیش تر کشــف علمی 
را فقط صورتی پیشــرفته از فشرده ســازی 
داده هــا خوانده بود. اما مقاله جدید گوگل 
دیپ مایند این دیــدگاه را رد می کند و برای 
اثبــات ادعای خــود به روند شــکل گیری 
نظریه نسبیت عام توسط «آلبرت اینشتین» 
استناد می کند. اینشتین هنگام توسعه این 
نظریه نوآورانه با کمبود شــدید داده های 
بصری و تجربی مواجه بود و مجموعه ای 
از داده هــای آمــاری را بــرای تحلیــل یا 
فشرده ســازی در اختیــار نداشــت. او در 
عوض بر آزمایش های فکری تجســم یافته 
متکی بود؛ مانند تصور حس واقعی فردی 
که داخــل یک آسانســور بســته در حال 
سقوط آزاد است. اینشــتین توانست فقط 
با به کارگیری شــهود فیزیکی و پیونددادن 
تجربیــات حســی، اصول ریاضــی جدید 
را پایه گــذاری کند. یک مــدل زبانی بزرگ 
می تواند محاسبات پیچیده ریاضی را پس 
از دریافــت فرضیات اولیه اینشــتین انجام 
دهد، اما هرگز نمی توانــد چنین فرضیات 
بکــری را صرفا از طریــق تحلیل متن های 

موجود ابداع کند.
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در روزهای گذشــته تعداد زیادی گزارش رســمی و غیررســمی در مورد 
وضعیت فقر در کشورمان منتشر شده است. از جمله یکی از مراکز پژوهشی 
مهم پیش بینی کرده اســت نرخ فقر در ایران از ۴۱ درصد در ســال جاری به 
۴۵.۵ درصد در ســال ۱۴۰۷ برســد. بر پایه این پیش بینــی، در صورت ادامه 
روند فعلی، نزدیک به نیمی از جمعیت کشــور تا دو سال دیگر زیر خط فقر 
خواهند بود. این وضعیت بالطبع  در روستاها به شکل حادتری در مقایسه با 
شهرها رخ می دهد. از این همه آمار و عدد هولناک که درباره فقر و فقرا منتشر 
می شــود، چه برداشــتی می توان کرد؟ مگر غیر از این است که مردم به طور 

مکرر و مستمر خودشان را در معرض ابتلا به فقر مزمن می دانند؟
 فقر از آن دسته موضوعاتی است که به واسطه  لبه  درگیری وسیع در بین 
خیلی از مردم همواره مورد توجه است. اگر بخواهیم موضوع را در نسبت با 
«ثروت» بسنجیم، باید بگوییم  به باور کارشناسان اقتصادی، ادبیات موجود در 
این حوزه بسیار ضعیف و ناکافی است. اما منظور از «فقر» چیست و چه کسی 
«فقیر» محسوب می شود؟ دو خانوار با تعداد نفرات یکسان را در نظر بگیرید. 
خانــوار اول با درآمــد ماهانه ۳۰ میلیون تومان و مالــک یک واحد آپارتمان 
اســت که در آن زندگی می کنند. خانوار دوم ماهانه ۱۵۰ میلیون درآمد دارد 
ولی مستأجر هستند و ماهانه ۷۰ میلیون بابت کرایه خانه پرداخت می کنند. 
کدام یک از این دو ثروتمندتر و کدام  فقیرتر اســت؟ نمی توان پاسخ دقیقی به 
این پرســش داد. به طور کلی، «فقر» می تواند ناتوانی انسان در فراهم آوردن 
نیازهای بنیادی خود باشــد. این «نیازهای بنیادی» کدام اســت؟ تعریف این 
نیازها بر حســب هر کشور متفاوت است. مثلا اگر شاخص را تأمین بهداشت 
عمومی و دسترسی مناسب به خدمات درمانی بدانیم، آن گاه کشور کوبا یک 

کشور ثروتمند محسوب می شــود؛ حال آنکه می دانیم کاملا برعکس است. 
اساســا فقر در ایران را می توان یک متغییر هنجاری یا نُرماتیو محسوب کرد. 
در یک اقدام تقریبا مورد قبول، یکی از شــاخص های فقر دسترسی به میزان 
کالری دریافتی در روز است. اگر کسی نتواند درآمد کافی برای تهیه غذاهایی 
که این میزان کالری را به شخص منتقل می کنند، داشته باشد، فقیر محسوب 
می شود. به طور کلی، سه معیار برای سنجش فقر تعریف می کنند که شامل 
ســبدی از نیازهای کالا (مصرف یک سبد خاص از کالاها)، روش هزینه  کل و 
روش درآمد کل اســت. نکته  مهم در کشور ما، رابطه  بین فقر و توزیع درآمد 
است. برخی از اقتصاددان ها معتقدند رابطه ای مشخص و قطعی بین این دو 
مؤلفه وجود ندارد. توزیع نامناســی درآمد به معنای فقر نبوده و البته حالت 
عکس هم برقرار است. اگر یک کیلو نان را بین پنج نفر به طور عادلانه تقسیم 

کنیم، باز هم هیچ کدام غذای کافی نخواهند نداشت.
اینکــه برخی فکــر می کننــد یارانه ها می توانــد عامــل زائل کننده  فقر 
باشــد، چندان تأییدشــده نیســت. هرچند نمی توان از اهمیت و لزوم پدیده  
هدفمندشدن یارانه ها و توزیع مجدد آن گذشت، اما دو عملکرد فوق الذکر نیز  

در حوزه  اقتصاد خرد و از جمله سیاســت های این حوزه از اقتصاد هستند. به 
عبارت دیگر، صرف نظر از کارکردهای حقیقی و واقعی سیاست های تخصیص 
مجدد یارانه ها، می توان این گونه اظهار کرد که این سیاست قادر به چاره سازی 
دو پدیده  شوم فقر و بیکاری نیست. توزیع مناسب تر درآمدها  مسلما موجب 
کاهش فقر مطلق می شود، اما بعید است  بتواند «چاره» و «راه حلی» اساسی 
برای ریشــه کن کردن این پدیده باشــد. اگر ادعا شــود بهبود وضعیت توزیع 
درآمدها (ناشــی از تخصیص مجدد یارانه ها)  قادر به ریشه کنی و علاج فقر 
خواهد بود، آنگاه مسلما چنین ادعایی را نمی توان جدی و علمی تلقی کرد. 
از میان بردن فقر، راه حلی جز ورود به چرخه  بلند مدت رشد اقتصادی ندارد.

از سوی دیگر، لازم است  سیاست گذار تصویری از شکاف موجود بین فقرا 
را هم در اختیار داشــته باشــد. علاوه بر این، با وجود اینکه نرخ فقر و شکاف 
فقر  از معیارهــاى متداول و پرطرفدار هســتند، گاه دو معیار مذکور  به نتیجه 
واحد نمی رسند. ممکن است  نرخ فقر  بیانگر کاهش فقر در جامعه باشد، ولی 
شکاف فقر، وضعیت رفاهــی بین فقرا را بدتر نشان می دهد. به همین خاطر 
اســت که روش های پیچیده تر و جامع تری همچون شاخص های چندبُعدی 
فقر در دستور محاسبه قرار می گیرد. یکی از رایج ترین این شاخص ها، شاخص 
فقر چندبعدی آلکایر-فوســتر است که برای محاسبه  گستره و شدت فقر به 
کار می رود. شاخص مذکور، افراد فقیر را با استفاده از آستانه محرومیت و فقر  
شناسایی کرده که شــامل پنج بُعد سلامت، آموزش، اشتغال، استانداردهای 
زندگی و مسکن اســت و هرکدام نیز چندین معیار دارند. چندی قبل معاون 
رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شیوه جدید اندازه گیری فقر 
درآمدی و فقر چندبعدی در ایران با به کارگیری داده ها و آمار موجود خبر داد.

شاخصه های فقر

اسماعیل بقایی ســخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در 
شــبکه ایکس درباره جنایت جنگی آمریکا در بامداد پنجشــنبه 
در قشم که منجر به شــهادت پدر و مادر یک خانواده پنج نفره و 
کودک دو ساله آنها شد، نوشت: «حمله جنایتکارانه نیمه شب به 
منازل مسکونی شریف ترین ایرانیان در قشم که منجر به تخریب 
چندین خانه  و شهادت یک تاکسیران زحمتکش، قیصر جعفری، 
همســرش زهرا جعفری و کودک معصوم دو ساله شــان، ســینا  
شــد، دل هر انســان باوجدانی را به درد می آورد. این جنایات که 
تداعی کننده اقدامات تروریستی داعش است و تحت لوای «صلح 
از طریق زور» با هدف مجازات یک ملت به خاطر اصرار بر حقوق 
و عزت و استقلال خود صورت می گیرد، هرگز تولید اقتدار و اعتبار 

برای جنایتکاران نخواهد کرد».

یک فعال سیاسی به خبرآنلاین درباره صداوسیما گفت: «این 
ســازمان، با وجود آنکه بودجه ای نزدیک به ۱۰ تریلیون تومان و 
بخش قابل توجهی از منابع کشــور را در اختیار دارد، به گونه ای 
عمــل می کند که گویی این امکانات متعلــق به خود مدیران آن 
اســت». حســین کمالی، رئیس خانــه احزاب ایــران ادامه داد: 
«پیش از این برخی درباره «ســفره انقلاب» ســخن گفته بودند و 
عده ای نیز نســبت به این تعبیر واکنش های تند نشان دادند، اما 
در عمل همین نگاه در صداوسیما، نفت و پتروشیمی ها و برخی 
از بخش های دیگر نیز مشــاهده می شود؛ به این معنا که بودجه 
و منابع کشور را بخشی از همان سفره می دانند که باید در اختیار 
خودشان باشد و آن را میان خود تقسیم کنند، بدون آنکه بازدهی 

متناسبی برای کشور داشته باشند».

آناتولی نوشــت: طبق گزارش دفتر مقابله بــا مواد مخدر و 
جرم سازمان ملل متحد، زنان و دختران همچنان بیشترین سهم 
قربانیان قاچاق انســان در سراسر جهان را تشکیل می دهند. این 
گزارش نشــان داد موارد قاچاق کشف شده بین سال های ۲۰۱۹ تا 
۲۰۲۲ میلادی ۲۵ درصد افزایش یافته اســت و طبق این گزارش 
کــودکان ۳۸درصد از کل قربانیان، شــامل ۲۲ درصد دختر و ۱۶ 
درصد پسر را تشکیل می دادند. در میان بزرگسالان نیز ۳۹ درصد 
زن و ۲۳ درصــد مرد بودند. زنان و دختــران به طور عمده برای 
اســتثمار جنسی قاچاق شدند و به ترتیب ۶۴ درصد و ۲۸ درصد 
از قربانیان مورد سوء استفاده جنسی را تشکیل می دادند. مردان و 
پسران هرکدام سه درصد را تشکیل می دادند. ۳۱درصد از قربانیان 

شناسایی شده را اتباع کشورهای آفریقایی تشکیل می دهند. 

۲۱۰۲۵
درصدتریلیونسال

سبزخوانی

تصویر آتشــی که کودکی را در جنگل های کوهمره ســرخی دوره کرده، 
واقعیت پنهان و نهان بســیاری را داشــت. آتش، آخرین حلقه یک زنجیره 
اســت؛ زنجیره ای که از حذف طبیعت از محاســبات توسعه آغاز می  شود، 
از ضعف سیاســت  گذاری و ناهماهنگی نهادی عبور می  کند و ســرانجام در 
دامنه  های زاگرس به شعله بدل می  شود. در اقتصاد توسعه، میان «درآمد» 
و «ثروت» تفاوتی بنیادین وجود دارد. درآمد، جریان کوتاه  مدت منابع اســت، 
اما ثروت، مجموعه دارایی هایی است که آینده یک کشور را تضمین می  کند. 
جنگل  های زاگرس از جنس ثروت  اند، نه درآمد. این جنگل  ها فقط تولیدکننده 
چوب نیســتند؛ تولیدکننده آب، خاک، هوای پاک، تنوع زیستی، جذب کربن و 
پایداری اقلیم  اند. اقتصاد بوم  شناختی این کارکردها را «خدمات بوم  سازگانی» 
می  نامد؛ خدماتی که ارزش آنها در بازار منعکس نمی  شــود، اما نبودشــان 
هزینه  های هنگفتی بر اقتصاد و جامعه تحمیل می  کند. برآوردهای جهانی 
نشــان می  دهد ارزش خدمات بوم  سازگانی یک هکتار جنگل سالم، بسته به 
نوع اکوسیســتم، سالانه چند هزار دلار اســت و در طول عمر جنگل، ارزش 
انباشته آن می  تواند به صدها هزار دلار برسد. اگر این منطق را درباره حدود 
شــش میلیون هکتار جنگل  های زاگرس به کار بگیریم، با سرمایه  ای روبه  رو 
هســتیم که ارزش خدمات سالانه آن به ده  ها میلیارد دلار می  رسد. این رقم، 
فقط ارزش چوب یا محصولات فرعی جنگل نیســت؛ ارزش آب ذخیره  شده، 
خاک حفظ  شده، کربن جذب  شده، فرسایش مهار شده و امنیت زیست  محیطی 
ایجادشــده اســت. با این همه، این ســرمایه عظیم در حســاب  های ملی، 
بودجه  های سنواتی و شاخص  های رشد اقتصادی کشور تقریبا نامرئی است. 
همین نامرئی بودن، مهم  ترین نشــانه شکست حکمرانی است. هنگامی که 
ارزش سرمایه طبیعی در نظام تصمیم  گیری ثبت نشود، حفاظت از آن نیز به 
اولویتی درجه  دوم تبدیل می  شود. در چنین شرایطی، سیاست  گذاری به جای 
آنکه بر پیشگیری، کاهش خطر و افزایش تاب  آوری استوار باشد، به مدیریت 
بحران پس از وقوع حادثه محدود می  شود. تجربه کشورهای دیگر نیز همین 
واقعیت را تأیید می  کند. در ایالات متحده، پس از آتش  ســوزی  های گسترده 
کالیفرنیا، اورگن و مونتانا، پژوهش  های دانشــگاه  های اســتنفورد، برکلی و 
کلرادو نشــان داد دهه  ها تمرکز بر خاموش  سازی ســریع آتش، به انباشت 

سوخت گیاهی و افزایش شــدت آتش  های بعدی انجامیده است. پدیده  ای 
که پژوهشــگران آن را «تله خاموش  ســازی» می  نامند. در نتیجه، سیاست 
عمومــی آمریکا از خاموش کردن صرف آتــش به مدیریت خطر، کاهش بار 
سوخت گیاهی، آتش  سوزی های کنترل  شده، پایش ماهواره  ای و برنامه  ریزی 
بــرای نواحی تماس جنگل و ســکونتگاه  های انســانی تغییر کرده اســت. 
گزارش  های تحلیلی نیویورک تایمز، واشینگتن پســت و لس آنجلس تایمز نیز 
بارها تأکید کرده  اند بحران آتش، پیش از آنکه بحران تجهیزات باشد، بحران 
تغییر اقلیم، کاربری زمین و از همه مهم تر حکمرانی اســت. کانادا نیز پس 
از تجربه آتش  ســوزی  های بی  سابقه، مفهوم «هم زیســتی با آتش» را وارد 
ادبیات سیاســت  گذاری کرد. دانشگاه بریتیش کلمبیا و سرویس جنگل  داری 
کانادا نشــان داده  اند ســرمایه  گذاری در آموزش جوامع محلی، سامانه  های 
هشــدار ســریع، مدیریت پوشــش گیاهی و افزایش تاب  آوری اجتماعی، از 
نظر تحلیل هزینه فایده، بســیار کارآمدتر از اتکای صرف به عملیات اطفای 
حریق اســت. در شرق آســیا، کره جنوبی پس از آتش  های گسترده سواحل 
شرقی، ساختار فرماندهی بحران را اصلاح و ظرفیت نهادی خود را بازسازی 
کــرد. ژاپن مدیریت آتش جنگل را در چارچــوب مدیریت یکپارچه بحران و 
مســئولیت  پذیری دولت  های محلی ســامان داده اســت. جایی که سرمایه 
اجتماعــی، مکمل دولت اســت، نــه جایگزین آن. در تایلنــد نیز مطالعات 
دانشــگاهی نشان می  دهد بخش مهمی از آتش  ســوزی ها، نتیجه تعارض 
میان سیاســت  های کاربری زمین، معیشت جوامع محلی و ضعف مدیریت 

منابع مشــترک اســت. از همیــن رو، راه  حل فقــط در خاموش کردن آتش 
خلاصه نمی  شــود، بلکه در اصلاح حکمرانی سرزمین، مشارکت ذی  نفعان 

و هماهنگی میان نهادهای عمومی معنا پیدا می  کند.
وجه مشترک همه این تجربه  ها آن است که آتش  سوزی جنگل، مسئله  ای 

صرفا محیط زیستی نیست؛ مسئله ای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
نابودی جنگل  فقط به کاهش پوشــش گیاهی نمی  انجامد، بلکه هزینه 
فرصت توســعه را افزایش می  دهد، امنیت آبی را تهدید می  کند، ســرمایه 
اجتماعی را فرســایش می  دهد، نابرابری  های منطقه  ای را تشدید می  کند و 
تاب  آوری ســرزمین را کاهش می  دهد. به همین دلیل، بسیاری از دولت  ها 
حفاظت از جنگل را بخشی از سیاست امنیت ملی و امنیت زیست  محیطی 
خــود می  دانند. در ایران اما همچنان بحث اصلی بر ســر تعداد بالگردها، 
خودروهای آتش  نشــانی یا دمنده  هاســت. این تجهیــزات ضروری  اند، اما 
مســئله اصلی نیستند. مســئله، نبود حسابداری ســرمایه طبیعی، ضعف 
هماهنگــی میان نهادهای مســئول، غلبــه مدیریت واکنشــی بر مدیریت 
پیشــگیرانه، تکــرار الگوهای ناکارآمد گذشــته و ناتوانــی در تبدیل دانش 
دانشگاهی به سیاست عمومی است. زاگرس، ستون فقرات اکولوژیک ایران 
اســت. امنیت آب، امنیــت غذایی، پایداری خاک، کاهــش ریزگردها، تداوم 
کشــاورزی و حتی بخشی از ثبات اجتماعی مناطق غربی کشور به سلامت 
این جنگل  ها وابســته اســت. هر هکتار جنگل ســوخته، فقط چند درخت 
ازدست رفته نیست، بخشــی از ثروت بین  نسلی ایران است که بازسازی آن 
دهه  ها زمان می  برد و گاه هرگز ممکن نمی  شود. آتش سوزی هایی که از اول 
تیر امســال آغاز شــده، آزمونی برای توان اطفای حریق نبود؛ آزمونی برای 
کیفیت حکمرانی توســعه در ایران بود. کشوری که سرمایه طبیعی خود را 
از محاســبات اقتصادی حذف کند، ناگزیر هزینــه آن را در قالب بحران آب، 
کاهش بهره  وری اقتصادی، فرسایش سرمایه اجتماعی و تشدید مخاطرات 
اقلیمی خواهــد پرداخت. زاگرس با شــعله  های آتش از میــان نمی  رود؛ 
زاگرس از روزی رو به زوال می  گذارد که ارزش آن از معادلات توسعه حذف 
شــود. شــاید بزرگ  ترین آتش زاگرس، همان آتشی باشد که سال  هاست در 

ذهنیت سیاست گذاری ما روشن مانده است.

آن سوی آتش

پهپادهای روسی چگونه 
ساخته می شوند؟

یک مقاله در روزنامه لوموند به برنامه روســی به 
نام «آلابوگا استارت» پرداخته است. گزارش های 
خبری حاکی از آن اســت که این برنامــه زنان جوان را از 
کشورهای آفریقایی و آسیایی به خدمت می گیرد و اخیرا 
به کشورهای آمریکای لاتین نیز گسترش یافته است. این 
برنامه تحت پوشش ارائه فرصت های آموزشی و شغلی 
در زمینه هایــی مانند گردشــگری و خدمات لجســتیکی 

فعالیت می کند.
با این حال، تحقیقی که این روزنامه در گزارشی به قلم 
کلوئی اوفری به آن پرداخته و جماران آن را منتشر کرده، 
نشان می دهد تعدادی از این زنان جوان در تأسیساتی در 
شهر آلابوگا در جمهوری تاتارستان روسیه مشغول به کار 
می شوند؛ جایی که آنها در مونتاژ پهپادها مشارکت دارند. 
این پهپادها پس از توسعه محلی تحت نام های «گران-
۲» و «گران-۳» توســط روســیه در جنــگ علیه اوکراین 

استفاده می شوند.
بر اســاس این گزارش، منطقه ویژه اقتصادی آلابوگا 
از ســال ۲۰۲۲ به یک مرکز اصلی برای تولید این پهپادها 
در روسیه تبدیل شده اســت. کمبود نیروی کار داخلی و 
تأثیر تحریم های غربی، مقامات و شــرکت های مرتبط با 
این برنامه را به جســت وجوی نیروی کار خارجی ســوق 

داده است.
از سال ۲۰۲۴، عملیات جذب نیرو در آمریکای لاتین از 
طریق اقدامات تبلیغاتی گسترده در شبکه های اجتماعی، 
شــامل اســتفاده از محتوای تولیدشــده توســط هوش 
مصنوعی و همکاری با اینفلوئنسرهای محلی برای تبلیغ 
این برنامه به عنوان فرصتی برای مهاجرت و کار، گسترش 

یافته است.
این تحقیق نشان می دهد این برنامه وعده های جذابی 
به زنــان جوان می دهــد، مانند دریافت حقــوق ماهانه 
بیش از ۵۰۰ دلار، مسکن ارزان قیمت، پوشش هزینه های 
ســفر به روســیه، علاوه بر تضمین های اجتماعی و ثبات 
شــغلی. اما کارگران ســابق از آفریقا تصویر متفاوتی را 
ترسیم می کنند، زیرا آنها از شرایط کاری سخت و ساعات 
کاری طاقت فرســا، قرارگرفتن در معرض مواد شیمیایی 
خطرناک، محدودیــت در آزادی حرکت و حتی اتهامات 
سوء اســتفاده و مصادره گذرنامه ها هنــگام تلاش برای 

خروج صحبت کرده اند.
همچنین این گزارش توضیح می دهد مســکو نه تنها 
از برنامه «آلابوگا اســتارت» برای تأمیــن نیروی کار برای 
کارخانه های نظامی خود اســتفاده می کنــد، بلکه آن را 
بخشی از یک استراتژی گسترده تر برای تقویت نفوذ خود 
در آمریــکای لاتین می داند؛ منطقه ای که روســیه آن را 

میدان مهمی برای رقابت با نفوذ آمریکا می داند.
تحلیلگران معتقدند موفقیت مسکو در جذب نیروی 
کار از کشــورهای دور از نظر جغرافیایی، منعکس کننده 
توانایی شبکه های رســانه ای و سیاسی آن در تأثیرگذاری 
اســت که از روابط تاریخی بازمانده از دوران جنگ ســرد 

بهره می برد.
این گزارش همچنین برجســته می کند نفوذ روســیه 
در منطقــه فقط به حــوزه صنعتی محدود نمی شــود، 
بلکه شــامل عملیات جــذب مبارزان برای شــرکت در 
جنگ اوکراین نیز می شــود، به طوری کــه گزارش ها به 
اعــزام هــزاران کوبایی بــرای جنگ در جبهــه دونباس 

اشاره کرده اند.
برنامه آلابوگا اســتارت اهداف اقتصــادی، نظامی و 
تبلیغاتی را ترکیب می کند و از این طریق نیروی کار ارزان 

برای صنعت پهپادها را در اختیار مسکو قرار می دهد.
کارشناســان معتقدنــد تبلیغــات روســیه، از طریق 
رسانه هایی مانند اسپوتنیک و روسیه امروز اسپانیایی زبان، 
علاوه بر شــبکه های اینفلوئنســرهای محلی، در بهبود 
چهره روسیه در میان برخی از اقشار جامعه در آمریکای 
لاتیــن نقش دارد. در مقابل، برخی از محققان در توانایی 
این اســتراتژی برای ادامه طولانی مــدت تردید کرده اند، 
با این استدلال که روســیه دیگر مانند گذشته یک قدرت 
بزرگ نیســت و وابســتگی فزاینده آن به عملیات نفوذ و 
تأثیرگذاری نشــان دهنده تلاشــی برای جبــران کاهش 

توانایی های سنتی آن است.
تحلیل های مندرج در گزارش به این نتیجه می رسند 
برنامــه آلابوگا اســتارت اهــداف اقتصــادی، نظامی و 
تبلیغاتی را ترکیب می کند و از این طریق نیروی کار ارزان 
برای صنعت پهپادها را در اختیار مسکو قرار می دهد و در 
عین حال ابزاری برای تقویت حضور سیاسی آن در خارج 

از مرزهایش است.

زنان

مجید فرجامی

آینده خوانی

روزنامه نگار
پویا  نعمت اللهی

 مستند ساز
سعید نبی


